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از دهانت، بوى مُردگانم مي آيد

وقتى كه در تن ات     
 رها مي شوم از وحشت ِ خاك ِ سرد. 

در سكوتى آشفته
آغوش مِويه مي شوم

در چشمهاى تو وقتِ دفن

از دهان ِ تو تا شنيدن ِ من فاصله اى ست
پرُ از گوش ِ دنيا. 

نمي خواهم از دهانت بيفتم
بگذار با تن ِ داغ بميرم. 

**
 به شكافى كه روى دستت برُيدم

خون مى چكيد از من. 
روى شيشه درد مي آمد  
روىِ من درد مي رفت. 

به اندام هايم بگو: 
مرا در آغوش بگيرند، 
كه از تو من مي ماند

از من شكاف ِ دست هاى تو. 

ستاره انصارى
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2

از اعماق چهره ام برخاست
غبارى از پريدن ِ ناگهانى رنگى
بر اين روى خلوت    اين حالا

                                     پرنده اى پرَ زده
                                    پنهان و ناگهان

                                    به لبم بيا
                                                 و بگو

اين كوچه تنگ است
حرف ها را كوچكتر بزن. 

تابوت، 
          فقط وزن را مي داند. 
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3
اين ديوار را به شانه ات تكيه بده

نگذار بريزد آبرو. 
گريه نمي آيد، مبادا بلرزد شانه ات 

جايگاه ِ خطرناك ِ سرهاى بى شمار. 

اينهمه سرنگردان
مرا دور ِ خودم مى گردانى

گردابم كن. 

بگذار خشت هاى ويرانه 
ته مانده هاى رُسى 

در نم ِ سرخى ِ چشم هايت آهكى شوند. 

سد ِ پير! 
اى نمورترين مانع! 

آب ِ اين درياچه ى شور
                             روى شانه ى تو رسوب كرده، 

                             عبور نكن، باش! 
مرد ِ پير ِ فكرهاى ناگهان! 
كنار آبروى خودت  باش. 


